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فصـول و تقسیم در مقام تدوین علوم و فنون نیز سودمند است؛ به وسیلۀ تقسیمِ مباحث یک علـم، مـا آن علـم را بـه صـورت ابـواب و

دهد؛ بلکه مسائلِ جدا از هم درمی آوریم و بدین ترتیب، محقق می تواند به راحتی هر مسئله و قضیه ای را که می یابد، در باب خود قرار

.علم، جز با تقسیم، به صورت یک علم با ابواب و مسائل و احکام خاص خود در نخواهد آمد: باید گفت
۱۶۶علامه محمدرضا مظفر ـ منطق ـ جلد یکم ـ ص 

تقسیمفایده ي 

تقسیماصول 

م. ۱ .مثمرِ ثمر بودنِ تقسیم برای مقَسِّ
لزوم متفاوت بودن اقسام از جهت ویژگی ها و احکام.

.لزوم متباین بودن اقسام با همدیگر. ۲
نباید قسم شیء را قسیم آن قرار داد.

نباید قسیم شیء را قسم آن قرار داد.

نباید شیء را به خودش و غیرخودش تقسیم کرد.

.باشدمانعتقسیم باید جامع و . ۳

.باید در مقسم، یک جهت واحد لحاظ شود. ۴

تقسیماساس 

.ورت پذیردتقسیم باید بر اساس واحدی بنیان شود؛ یعنی باید در مقسم، یک جهت واحد لحاظ شود و با توجه به ه�ن جهت، تقسیم ص

که در گاهی شیء، مقسم برای چند تقسیم قرار می گیرد که در هر کدام، یک جهت خاص مورد نظر است؛ مثل تقسیم های مختلفی] اما[

رد و مرکـب تقسـیم گذشته برای لفظ بیان کردیم، که یک بار آن را به مختص و غیرمختص، بار دیگر به مترادف و متباین، و بار سوم به مف

.چنین چیزی در علوم، فراوان رخ می دهد. کردیم
۱۶۹علامه محمدرضا مظفر ـ منطق ـ جلد یکم ـ ص 
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